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پاسخی به «برهان شر» بر مبنای الهیات و فلسفه 
نویسنده: حمزه تزور نس 


اگر خدای مهربان وجود دارد» پس جرا شر و بدی وجود دارد...؟ 


تهیه شده در: «رد شبهات ملحدین» 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


قدیمی‌ترین و تنها دعوی ملحدین در طعن به وجود خداوند. «برهان شر» است. ان‌ها با 
کج‌فهمی از این برهان و با این استدلال که «چون در دنیا شر هست. پس خدابی وجود 
ندارد»» سعی در انکار وجود خداوند دارند. 

البته اصل برهان شر بدین شکلی نیست کد ملحدان از ار سوء تعبیر و سوء استفاده 
کرده‌اند. اصل این برهان در نقد صفات خداوند مطرح شده؛ نه ذات خداوند. اپیکورس" با 
چراکه اپیکورس و شاگردانش به وجود خداوند اعتقاد داشتند.؟ 


بعدهاء دیوید هیوم و سایر فلاسفة مادی‌گرا این برهان را به‌عنوان دلیلی محکم برای انکار 
وجود خداوند به‌کار گرفتند. بدیهی است که برای بطلان آن» هم باید بر علم فلسفه تسلط 
داشت و هم آن گونه که اپیکورس و دیگران این برهان را مطرح کرده‌اند» باید با بیانی ساده 
به نقد آن پرداخت تا برای همه قابل درک باشد. 

فلاسفة خداباورن اعم از مسیحی و مسلمان» نقدهای بسیاری بر این برهان ارائه کرده‌اند؛ اما 
از شیواترین آن‌هاء نقد حمزه تزورتس در مقاله‌اش با عنوان «پاسخی به برهان شر بر مبنای 
الهیات و فلسفه» است. مجموعةّ «رد شبهات ملحدین» کوشیده است ضمن ترجمه ‏ اصل 
امانتداری به سبک نویسنده را رعایت کند. با این ملاحظه که توضیحات لازم و منابع مورد 


استناد در پانوشت آورده شود. 


امیدواریم سبب هدایت ما و مخاطبان و نیز توشة اخرت ما قرار گیرد. 


۲.تازيخ فلسقه جارلر کاپلستون جلذ, از صفخد ۴۳۶۵ 


۳ مترجم: کوثر محمدی ۱ پایان ترجمه: شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ شمسی. ساعت ۵:۰۴ عصر. 
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پاسخی به «برهان شر» بر مبنای الهیات و فلسفه! 


روز ی 


الهیات طبیعی " شاخه‌ای از علم فلسفه است که در حوزة فلسفة دین می‌کوشد تا باطل‌بودن 
عقاید بنیادی خداباوران را اثبات کند." یکی از گیراترین و قوی‌ترین استدلالات الهیات 


بنا بر برهان شر ادعا می‌شود: اینکه خدایی با قدرت مطلق و صفات نیک وجود داشته باشد 
و هم اينکه اجازه دهد در این دنیاء درد و رنج این جنین زیاد باشد. باور کردنی تسوا 

۸ ۱ ور اه ۵ 
دیوید هیوم. فیلسوف مشهور در کتاب خود با عنوان «گفت‌وگوها در باب دین طبیعی» 


به‌صراحت آورده ات 
«هنوز هم سوالات ديرينة اییکورس بی‌جواب مانده‌اند: آیا خدا می‌خواهد از وقوع شر 
او کی که انا شم توالت انعر آیی ام قافر ات با کم ماهتا سس اه عنکیان .ره 


بدخواه است. ایا او هم خواهان و هم قادر بر جلوگیری از وقوع شر است؟ پس این شر از 
کجاست؟»۲ 


بدون تردید. برهان شر یکی از موانع مهم فکری است که باید هر مسلمان پا خداباوری بر 


آن غلبه کند تا به اقناع عقیدتی دربارة وجود خداوند برسد (و دیگران را نیز به این قناعت 


۰ ههام۲۳ عطا ما ععصمحوع؟ لم‌نومامعط؟ 6 لم‌نطمهعملنطظ ۸ .1 

اصاط. زهجم موم ینم مامعطع-مرحصح ل زطم موم [نطم 134292836 /صحاعن موجه عصمتای نجل /حصمی .01 2محاء تصصه و1 ,۲۱۳۲۱۳۹۸۷ 

5 حمزه تزور تس داعی مسلمان ساکن بریتانیاء اصالتا یونانی و قبلا مسیحی بوده است. تسلطی کامل بر علم فلسفه دارد و با لورنس کراوس فیزیک‌دان مطرح 
خداناباور مناظره کرده است. (اين مناظره با ترجمة فارسی آن در اینترنت موجود است) 

ووم[0ع 1 لمسطهآ ,2 

۰ ,1977 .7[صوججومن) ع‌صنطعناطانط عصحصل۳۵ .ظ صیمنالز ۷۷ بلط جح طملعع۳ رق۵) ۰مصت صداظ 4 

۳۸ این کتاب تا کنون با دو ترجمه وارد بازار نشر شده است: «گفت و گوهایی دربارةٌ دین طبیعی؛ خوانشی دیگر از دیوید هیوم» ترجمة 


رسول رسولی پور. تهران: انتشارات حکمت ۱ «گفت‌و گوها در باب دین طبیعی ». ترجمة حمید اسکندری» 
0 2271 بطمنع نع ۱۳۵ وصنصتععجم) ۱9 .6 
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دو تفسیر از برهان شر وجود دارد: باطنی و ظاهری. 
استدلالی که در تفسیر باطنی برهان شر ارائه می شود. بر پاية مقدماتی است که مسلمانان 
در دايرة اعتقاد به اسلام آن‌ها را پذیرفته‌اند. فرضیه‌ای که در تفسیر ظاهری برهان شر ارائه 
می‌شود» خلاف باورهای یک مسلمان است؛ اما چه بساء او دلایلی را برای درست‌پنداری آن 
متصور شود. 
مفروضات در تفسیر باطنی برهان شر عبارت‌اند از: 

۱. خدایی با صفت احسان که قادر مطلق است. وجود دارد. 

۲. شر وجود دارد. 

۲ پس خدایی با صفت احسان که قادر مطلق باشد. وجود ندارد. 


اچ. جی. مک‌کلوسکی" در مقاله‌ای با عنوان «خدا و اهریمن» اين برهان را به‌خوبی خلاصه 
کرده است: «تناقضی که میان حقیقت شر و اعتقاد به خدایی با صفت احسان و قدرت 
مطلق وجود دارد. برای خداباوران مسئله‌آفرین شده است.»۲ 

پاسخ به تفسیر باطنی «برهان شر» 

ابتدا باید به نکته‌ای اشاره کرد و آن اينکه گزاره‌های ۱ و ۲ از لحاظ منطقی ناسازگار 
نیستند؛ چراکه تناقض آشکاری بین آن دو وجود ندارد. اینکه ملحدی از این دو گزاره به 
سوی این نتیجه گیری خیز بردارد که خدایی با صفت احسان که قادر مطلق باشد. وجود 
ندارد. توجیه‌ناپذیر است؛ مگر اینکه «چند مفروض پنهان» را متصور شده باشد. همان طور 
که ویلیام کریگ " فیلسوف. از زبان یک ملحد نقل می‌کند." 


1. 1۷, [. ۱/60۵0 

7 « ,(1960) ۷ ,0۵۱۷3۵۳۲6۲۱۷ اجع‌آطام۵وه۵]ز۳۳ ۴۷۲۳ 600 600 .2 

۳ فیلسوف و خداباور مسیحی (عنعن عصما صعنللذ7). او در باب اثبات خداوند با کریستوفر هیچنز و سم هریس مناظراتی داشته است؛ اما 
در باب ایمان به خداوند و صفات اوء. اعتقادش با اعتقاد مسلمانان در تضاد است. 

8 منههقمع۸ 1۱۳۳ .مزب آمه ۷۷ صمتاعنیطم) ه عم عصمتاها‌صم؟ لم‌نطم‌معهانطط نمی عصما صمنالذ/۱0 0هه 4صملء0 5[ ب4 
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ظاهراً آن مفروضات پنهان به شرح ذیل می‌باشند: 

۴ اگر خداوند قادر مطلق باشد. پس می‌تواند جهانی که می‌خواهد. بيافریند. 

۵ اگر خداوند دارای صفت احسان باشد. پس جهانی بدون شر را ترجیح خواهد داد. 
بنابر گزارة چهارم. از آنجا که خداوند بر انجام هر کار و آفرینش هر چیزی تواناست» پس 
می‌تواند انسان‌های مختاری بیافربند که همواره برای انجام اعمال نیک مصمم باشند و 
مرتکب اعمال اهریمنی و يا دچار مصیبت نشوند. گزارة پنجم بیان می‌دارد: خداوند دارای 
احسان بی‌شماری است؛ به‌گونه‌ای که اگر می‌توانست جهانی بدون شرارت و مصیبت 
بيافریند. چنین می‌کرد. 
طرفداران این تفسیر از برهان شر چند فرض توجیه‌ناپذیر را مطرح می‌کنند. این مفروضات 
پنهان» طرح فرض‌های وقیحانه‌ای را به دنبال دارد؛ نخست اینکه. در این تفسیر خدا طبق 
اعتقادات مسیحیت. فرض گرفته شده است؛ خدایی که فقط دارای احسان و قدرت مطلق 
است. دوم اینکه. فرض را بر این گذاشته‌اند که دلیلی وجود ندارد که خداوند اراده کند شر 


و مصیبت در جهان به‌وقوع بییوندد. 


پاسخ به فرض اول 

مسلمانان نه‌تنها به احسان و قدرت مطلق خداوند. بلکه از میان اسامی بی‌شمار خداوند. به 
اسامی و صفاتی که دال بر «عدل». «کیفر سخت». «حکمت». «نتقام» و «رحمت» 
به اجزا تجزیه نمی کنند. بلکه خداوند را ذاتی واحد می‌دانند که در تمام اسما و صفات خود 
یگانه است. اگر خداوند فقط دارای احسان و قدرت مطلق باشد. آنگاه تطبیق‌دادن این 
سخت» و «حکمت» را نیز جزء اسما و صفات خداوند بدانیم» دیگر جای سوال و شبهه‌ای 
نمی‌ماند؛ زیرا مصیبت‌ها و شرارت‌هایی که در جهان مشاهده می‌شود. احتمالا به یکی از 


دلایل زیر رخ می‌دهد: 
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٩‏ کیفر خداوند که پیامد گناهان و کردارهای نایسند انسان‌هاست. 
9 حکمت خداوند؛ زیرا حکمت الهی اقتضا می‌کند مشیت او بر وقوع شرارت و مصیبت‌ها 
قرار گیرد. حتی اگر نتوانیم به آن حکمت پی ببریم. به معنای عدم آن نیست. اگر فردی 
خلاف این استدلال کند. مرتکب قیاسی کاذب شده است که در علم منطق «توسل به 
جهل»" نامیده می‌شود. داستان خضر علیه السلام که در سور هجدهم قرآن کریم. آیات 
شريفة ۶۰ تا ۸۲ آمده. روایتی بلیغ از حکمت الهی است. چه آن حکمت شناخته شود و 
چه مجهول بماند. فواید و پیامدهای سازنده‌ای را برای انسان به‌دنبال دارد. 
پروردگار حکیم» در خلال روایت حضرت خضر علیه السلام. تا حدودی حکمت خویش را به 
ما می‌شناساند:؟ 


هِ ‌ ۳4 ۶ 
راد قال مُوسی لاه لا ع حثی بل جع خرن ز آنضي خنّا 4 (۰ع) 
«یاداور شو) زمانی را که موسی به جوان (خدمت گزار) گفت: من هرگز از پای نمی‌نشینم 
تا اینکه به محل برخورد دو دریا می‌رسم و يا اینکه روزگاران زیادی راه می‌سپارم.» 


«فم با مجمع توما تسیا خوتهما اد یی في البخر باه (۱ع) 
«هنگامی که به محل برخورد دو دریا رسیدند. ماهی خویش را از یاد بردند. ماهی در دریا 


راه خود را پیش گرفت (و به درون آن خزبد).» 
سل جاورا قال لاه آیتا عَداءتا لد یت من سََا هَدّا تباب (۲ع) 


«وقتی (از آنجا) دور شدند (و راه زیادی ر طی کردند. موسی) به خدمت گزارش گفت: 


حصعتاصه‌تمطعز 20 حصتتاصع‌صتوته ,1 
۲ ذکر آیات شریفه در متن کتاب. بنابر صلاحدید ویراستار صورت گرفته است. همچنین لازم به ذکر است ترجمه آیات» از تفسیر نور 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الفیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 
2-12 ۵ 6 4 ۰ ی 14۹ 
«قل رابت ذ آویا ی السخرة فِي تبث الخوت وما ماه لا الشیَطان آن أَذرةُ وا 
یه 
«(خدمت گزارش) گفت: به یاد داری وقتی را که به آن صخره رفتیم (و استراحت کردیم) 
من (بازگوکردن جریان عجیب زنده‌شدن و به درون آب شیرجه‌رفتن) ماهی را از یاد بردم 
رکه در آنجا جلو چشمانم روی داد!) جز شیطان بازگوکردن آن را از خاطرم نبرده است. 
(بلی! ماهی پس از زنده‌شدن) به‌طرز شگفت‌انگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت.» 


بقل دك ما کاخ فا نا عی ره کِ" 
گمشدءة ماست) پس پی‌جویانه از راه طی‌شده خود برگشتند.» 
هم ها رها و 6 ۱۵4۲و مه م؛ علدا معلمکاد و 6۶21 
«فوجتا عبدا من عبادا باه رخمةٌ ین عندنا وَعلمعاه من لد ما (۵ع) 
«پس بنده‌ای از بندگان (صالح) ما را (به نام خضر) یافتند که ما او را مشمول رحمت خود 
ساخته و از جانب خویش بدو علم فراوانی داده بودیم.» 
«قل له مُومی هك علٌی أن من ما غّفت شتا (۶ع) 


«موسی بدو گفت: آپا (می‌پذیری که من همراه تو شوم و) از تو پیروی کنم بدان شرط که 
از آنجه مایة رشد 9 صلاح تشن 9 به تو آموخته تتق ات به من بیاموزی؟» 


ال أنْ ده ُشکطیع مي صا ٩‏ ۶۷۱ 
«(خضر) گفت: تو هرگز توان شکیبایی با من را نداری» 


«وکیف تضرٌ علی ما لم جط بو غاب (۸ع) 


«و چگونه می‌توانی در برابر چیزی که از رمز و راز آن آگاه نیستی» شکیبایی کنی؟!» 
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«الَ ستجذني ان شاء ال صایزا ولا هي لت آفژای (8ع) 
««موسی) گفت: به خواست خدا. مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ‌کاری از تو نافرمانی 


نمی کنم.» 
هل قان اثبفتي فلا تسي عن شیء علی أخیت لک منه ور (۰ 


کف کر تیش من ی ( کرک من پای بواقرا تج رف فتاه 


«فَانطا عنی دا زکبا في الشفيتة حرقها ال آخرفتها لشفری أهها مد جفت شیا مرا (۷۱) 
«پس موسی و خضر با یکدیگر) به راه افتادند (و در ساحل دریا به سفر پرداختند) تا اينکه 
یوار کشت شفند, (رخضر در اضای: سفر) ان را راخ کرد: (موسی) کفت» ابا کشت را 
سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟! واقعاً کار بسیار بدی کردی!» 


«فل م فلت آن تستطیع مي صبژا)ه (۷۲) 


««خضر) گفت: مگر نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبایی کنی؟» 


«قال لا نی بما تبث ولا هي ین آنري غشرا 4 (۷۳ 
یادگیری و پیروی از تو است) بر من سخت مگیر.» 

فانصا عی دا یا لام فقتله ال لت تسا کي بر تس لد جفت شا تکراه (۷۳ 
«به راه خود ادامه دادند تا آن گاه که (از کشتی پیاده شدند و در مسیر خود) به کوددکی 


ر سیدند. (خضر) او و 4 (موسی) گفت: ایا انسان بی‌گناه 9 تا کین و کشتی. بدون انکه 
اه کشت را کش اشف از فافع کارت شنت ها تاشستنن گردای: 4 


بقل أمآثل ک َّ آن تشتطیع ميي صبژا 4 (۷۵) 
«خر کنت: مکی تکنتم کنو هزگر نمی تون رام آشکیبایی کته 


۷ 
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«قال 5 سك عَْ شَیء ها قلا ضاحبتي کَذُ بلقت من نی را 4 (۷۶) 
««موسی) گفت: اگر بعد از این از تو دربارة چیزی پرسیدم (و اعتراض کردم) با من همدم 
مشو؛ چراکه به‌نظرم معذور خواهی بود (از من جدا شوی).» 


«فانطا عئی لذا ابا هلر استطعما لها فابوا آن مضیفوهها فوجتا فیها جنازا برید آن 
بش فاامَه ال و نت لائعذت یه جرا ۷۷ 

«باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی رسیدند. از اهالی آنجا غذا خواستند؛ ولی آنان از 
مهمان کردن ۳ دو خودداری نمودند. ایشان در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت 
فرو می‌ریخت. (خضر) آن را تعمیر و بازسازی کرد. (موسی) گفت: اگر می‌خواستی 
می‌توانستی در مقابل اين کار مزدی بگیری (و شکممان را بدان سیر کنی. آخر فداکاری با 
این مردمان فرومایه. حیف است).» 


م 


۰ 


ها تاش هام کترم | کاه ها که 


دما انیت تکانث لمساکین یفعلون في البخر فرذث آن آعیبها وکا وراءشم لك یَاحد کل 
فیک عَضبا 4 (۷۹) 

«واما آن کشتیء متعلق به گروهی از مستمندان بود که (با آن) در دریا کار می‌کردند و من 
خواستم آن را معیوب کنم (و موقتاً از کار بیفتد. چراکه) سر راه آنان پادشاه ستمگری بود 
که همه کشتی‌ها(ی سالم) را غصب می کرد و می‌برد.» 


وا لام فکان اه میتی قحییتاآن زاف وراه (۸۰) 
هم ماد ان کود کر که اه کش ار و مادرنن با بماری فدت درو کرت کته می‌مان) 
می‌ترسیدیم که سرکشی و کفر را بدانان تحمیل کند (و ایشان را از راه ببرد).» 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الفیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


«فارذا آن یلها رما زا منة وکا ورب زخماه (۸۱) 
هما خواستیم که پروردگارشان به جای اوء فرزند پاک‌تر و پرمحبت‌تری بدیشان عطاء 
فرماید.» 


ما الجداژ فکان لغلامین بلیعین في العديتة وکا تخعه کنر لها وکان آنوشما صالخا فاد لت 
آن یلا أشدهما وتسکخرجا شتا رحعه من زتلت وما له عن آفري نلک تأوبل ما لم تَشط 
له با (۸۲) 

«و اما آن دیوار (که آن را بدون مزد تعمیر کردم) متعلق به دو کودک ینیم در شهر بود. و 
زیر دیوار. گنجی وجود داشت و پدرشان مرد صالح و پارسایی بود (و آن را برایشان پنهان 
کرده بود). پس پروردگار تو خواست که آن دو کودک به حد بلوغ برسند و گنج خود را به 
مرحمت پروردگارت بیرون بیاورند (و مردمان بدانند که: صلاح پدران و مادران برای پسران 
و دختران» و خوبی اصول برای فروع سودمند است). به دستور خود این کارها را نکرده‌ام (و 
خودسرانه دست به چیزی نبرده‌ام و بلکه فرمان خدا را اجرا کرده‌ام و برابر رهنمود او 
رفته‌ام). این بود راز و رمز کارهایی که توانایی شکیبایی در برابر آن‌ها را نداشتی.» 


پاسخ به فرض دوم 

این استدلال قوی برای بطلان فرض دوم کفایت می‌کند: خداوند در اراده‌کردن وقوع شرارت 
و مصیبت‌ها در جهان دلایلی توجیهپذیر دارد. غنای عقلانی الهیات اسلامی بر بسیاری از این 
دلایل صحه می گذارد. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: 

۱- هدف اصلی زندگی انسان» سرور و شادمانی نیست. بلکه هدف غایی او شناخت و عبادت 
خداوند است. دستیابی به این هدف معنوی» به شادمانی و رستگاری ابدی می‌انجامد. حال 
که هدف اصلی در زندگی ما این است. پس پیشامدهای زندگی و ابعاد آن در وهلة دوم 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


وتا خلنث الچن ولزس لا لبون )۱ 


«من پری‌ها و انسان‌ها را جز برای پرستش خود نیافربده‌ام.» 


|زته ره با رای اناد آغره ات وت ابا اه آرمووه اما را 
مصیبت‌هاست. خداوند در قران کریم (سورة الملک أیة ۲) می‌فرماید: 

نيع وت وله رخ اک آهسن عم وف از ال 

«همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر 
و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و آمرزگار و بخشاینده است.» 

۳- مبتلاشدن به سختی‌ها و رنج‌ها. امکان شناخت و فهم نام‌های خداوند - مانند: «الفتاح: 
گشایشگر» و «لشافی: شفاء دهنده» - را برای ما فراهم می‌آورد. به‌طور مثال» بدون 
رنج کشیدن از بیماری‌ها» نمی‌توانيم اسم «الشافی» خداوند را درک کنیم. شناخت خداوند 
خیر و احسان بزرگ‌تری با خود دارد و به تجربه کردن درد و رنج‌ها می‌ارزد؛ چراکه شناخت 
پروردگار به‌معنای تحقق‌بخشیدن به همان هدف اصلی آفرینش انسان‌ها و پریان است. 

۴- مصیبت‌ها شرایط بروز قابلیت‌های مرتبةٌ دوم را فراهم می‌آورند. قابلیت‌های مرتبة اول. 
شادمانی و رضایت نفس هستند و شری که در مرتبة اول قرار می‌گیرد. اندوه و درد 
جسمانی است. قابلیت مرتبةّ دوم. نیک‌سرشتی‌های والایی چون اراده و تهور است و تنها در 
صورتی نمایان می‌شوند که مصیبت يا شرارتی وجود داشته باشد." 

۵- چه‌بسا انسان از گناهان گذشته. حال و آيندة خود متأثر و گرفتار رنج و بلا شود. علم 


خداوند بر هر چیزی احاطه دارد و در قید زمان نیست. لطفاً به داستان خضر علیه‌السلام 


۱. سورة الذاریات. آی ۵۶ 

۲ پرواضح است که «عبادت» صرفاً نمازه روزه, دعا و.. نیست. بلکه مفهوم گسترده‌تری را در بر می‌گیرد؛ هر سخن یا عمل نیکی که برای 
خشنودی پروردگار و خیرخواهی بندگان خداوند انجام شود. در مفهوم عبادت داخل است. [ویراستار] 

هش اد تفه مای غا مکی 9 سر زين فیی تام هو دش که وی الم لته اهر لاه با 
«اظ مه هم4عع۳ ,00۵» پاسخ شایانی به این ستیزه‌جویی‌ها می‌دهد. 


۱۰ 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


بازگردید و در اين پاسخ خضر علیه السلام به حضرت موسای نبی - علی نبینا وعلیه آفضل 
الصلوات والسلام - تدبر کنید: 

ط... رحمةٌ ین رلک وما مه عن آمري نلک تأوبل م لم تَنطغ عیه صبا ۱ 

«.. به مرحمت پروردگارت (و گنج خود را بیرون بیاورند) (و مردمان بدانند که: صلاح پدران 
و مادران برای پسران و دختران» و خوبی اصول برای فروع سودمند است). به دستور خود 
این کارها را نکرده‌ام (و خودسرانه دست به چیزی نبرده‌ام و بلکه فرمان خدا را اجرا کرده‌ام 
و برابر رهنمود او رفته‌ام». اين بود راز و رمز کارهایی که توانایی شکیبایی در برابر آن‌ها را 
نداشتی.» 


۶ خداوند به انسان‌ها» قدرت اختیار داده است:و ففرت اخقیاره آرادخ در انتخاب. کرذارهاخ 
ناپسند را نیز شامل می‌شود. 
تفسیر ظاهری از برهان شر 
تفسیر باطنی برهان شر در اقناع فکری ناکام ماند و ما را برای پذیرش آن مجاب نساخت؛ 
اما تفسیر ظاهری, قانع کننده‌تر به‌نظر می‌رسد. زیرا ظاهراً خداوند و وجود شر در جهان را 
توآما می‌پذیرد» اما به‌خاطر سطح شرارت‌هایی که در جهان وجود دارد. وجود خدا را انکار 
می کند. استدلال موجود در این تفسیر بر پاية مقدمات زیر است: 

* خدایی با صفت احسان که قادر مطلق است. وجود دارد. 

۴ شر بدون هیچ توجیهی وجود دارد. 


۴ در نتیجه. خدا وجود ندارد. 
اه ره ها ان ای و ی مس ماهس زر 


این گزاره ناشی از ذهن گرایی انسان [فیشتگ پس تفسیر ظاهری از برهان شر محلی از اعراب 
در رد خداوند نخواهد داشت. طرفداران این استدلال باید ثابت کنند تشر بدون توجیه یا 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الفیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


ذهنیت آنسان ارجاع دهند. 


اشکال بنیادی به این استدلال در پرسش‌های زیر نمودار می‌شود: 
> بنابر ارزیابی انسان‌هاء معیار دقیق و واقع‌بینانة ارزش‌های اخلاقی کدام است؟ 


> تعریف مااز شر بدون توجیه جیست؟ 


طرفداران برهان شر از پاسخ‌گویی به پرسش‌های بالا ناتوان هستند؛ زیرا وجود خدا به‌عنوان 
مبنایی منطقی در عینیت‌بخشیدن به مفاهیم خیر و شر (باتوجیه پا بدون توجیه) ضروری 
است. بدون وجود خداوند. این اصطلاحات نسبی هستند؛ زیرا در ان صورت. ارزش‌ها فاقد 
هرگونه ثبات بینشی هستند. سوا از ذات و کیفیت صفات خداوند که از ذهنیت انسانها برتر 
است. اصطلاحات «خیر» و هشر». بدون وجود خداوند هیچ معنایی ندارند و صرفاً مفاهیمی 
ناپایدار هستند. از این رو این فرضية خداناباوران تنها زمانی معنایی عینی خواهد یافت که 
به وجود خداوند به عنوان لازمة استدلالشان اذعان کنند. در پرتو آنجه گفته شد. استدلال 
مسلمانان یا خداباوران به شکل زیر خواهد بود: 

۵ اگر خدایی وجود نداشته باشد. پس ارزش‌های اخلاقی نیز به‌طور عینی وجود نخواهند 

داشت. 
۵ شر وجود دارد. 
٩‏ پس ارزش‌های اخلاقی به‌طور عینی وجود دارند. (نتيجة فرضية دوم) 


0 در نتیجه. خدا وجود دارد. 
توضیحی دربارة فرض راهگشای این استدلال: فرضية اول 


بسیاری از خداباوران و خداناباوران دربارة موضوع «خیر یا شر عینی» يا عینیت‌گرایی 
اخلاقی به مناقشه پرداخته‌اند. بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که بدون وجود خداوند. 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


عینیت گرایی اخلاقی وجود نخواهد داشت. پاول کورتز فیلسوف انسان گرا" به‌خوبی به طرح 
ی تاه ینت 

سوال اصلی در مورد اصول اخلاقی و معنویء با مبنای هستی‌شناختی در ارتباط است. اگر 
این اصول نه از سوی خدا اخذ و نه بر شالوده‌ای غیرتجریی استوار شده باشند. آیا واقعاً 
ناپایدارند؟»۲ 

لول کورتر درست می‌گویده زیرا اعنقاد به خداوند تنها ثبات عقلانی است که بر ذهنیت 
انسان برتری دارد و ذهنیت‌گرایی او را تعالی می‌بخشد» پس بدون وجود خداوند. 
عینیت‌گرایی اخلاقی فاقد مبنایی منطقی است. در نبود خداوند. تنها دو مبنای جایگزین و 
محتمل برای معنای کلی وجود دارد: فشارهای اجتماعی و فرگشت. 

هیچ کدام از این دو. مبنایی عینی برای اخلاقیات ارائه نمی‌دهند؛ زیرا هر دو مدعی هستند 
که اخلاقیات ما به تغییرات اجتماعی و زیست‌شناختی وابسته هستند. 

در این دیدگاه» اخلاقیات نمی‌توانند الزام‌آور باشند. پا به‌عبارت دیگر» حقیقی باشند. صرف 
نظر از کسانی که به این مبانی باورمندند. 

از این رو بدون وجود خداوند مبنایی عینی برای اخلاقیات وجود ندارد. خداوند یک مفهوم 
ذهنی نیست؛ در نتیجه, اگر اخلاقیات از سوی خدا اخذ شوند و مبنا قرار گیرند» الزامآور و 
عینی خواهند بود. زیرا خداوند از ذهنیت انسان برتر است و آن را تعالی می‌بخشد. ریچارد 
تیلور, کردارشناس مشهور چنین نتیجه‌ گیری می کند: 

«نویسندگان معاصر با بی‌ملاحظگی و بدون هیچ ارجاعی به دین, در مورد اخلاق بهنجار و 
ناهنجار و تعهدات اخلاقی رساله می‌نویسند. در واقع مباحث نامستدل آنان همچون 
شاف اسلا هاندر ماما اس زار تیه نی کتان. رها خافه 
معناست.»۲ 


۰عطح عمط اعتصهصیا ۳‏ م1 
۰ ۲۰ ,1988 .6باهطاعجومعظ ,اتب علزطا تم اس آبنوظ ,2 
,83-4 2 ,1985 ,۲1211 عءتاصعرظ ,صمععم۳ همه مطانه۳ رفع‌نطاظ مره من .2 


۱۳ 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


بنابراین وجود شر در جهان حقیقتاً وجود خداوند را ثابت می‌کند. اين استدلال امکان 
وجود خدا و شر با هم را نشان می‌دهد. بدون اينکه برای توضیح چرایی آن تقلایی داده 
شود. مسلمانان و خداباوران می‌توانند در پاسخی استفهامی به خداناباوران بگویند: « چگونه 
تک انا از تا ار توق امه اسان ی ادها رکه ها وی دق 
خداوند به‌عنوان مبنایی عینی برای طرح چنین استدلالی لازم است؟!» 

در نگاه اول. برهان شر ظاهراً مسلمانان را در تنگنایی قرار می‌دهد که عبور از آن غیرممکن 
به‌نظر می‌رسد؛ اما با ژرف‌نگری منطقیء می‌توان دریافت برهان شرء استدلالی قانع کننده 
جمع بندی با استدلالی احساسی 

در آیین بودایی ضرب‌المثلی مشهور با این مضمون وجود دارد: «امیال موجب لام 
می‌شوند.» از آنجا که انسان‌ها دارای امیال شدیدی هستند از این رو همواره در رنج به‌سر 
می‌برند. این ضرب‌المثل. صرف نظر از درستی يا نادرستی آن» این احساس را در ما تقوبت 
می‌کند که در مقاطعی از زندگی خود شر را تجربه می‌کنیم و از آن رنج می‌بریم. این رنج 
ممکن است برآیند اعمال خود ما يا دیگران و یا عوامل بیرونی چون سوانح طبیعی باشد. از 
پیامدهای چنین رنجی این خواهد بود که بسیاری از ما چون طعمه‌ای در دام گرایشات 
عاطفی گرفتار می‌شوند و بدین طریق. در مورد وجود خداوند دچار شبهه و يا نوعی اختلال 
روان‌شناختی می‌شوند. 

اما الهیات اسلامی برای چیره‌شدن بر این برهان باطل» «بزارهای» بینشی لازم را در اختیار 
مسلمانان می‌گذارد. الهیات اسلامی از دو مصدر اصلی گرفته می‌شود: قرآن و رم ۳ 
کریم از کتاب‌های آسمانی و به عقیدة مسلمانان. کلام خداوند است و احادیث نیز از طریق 
حی به پیامبر صلّی الله تعالی علیه وسلّم الهام و الفاظ آن به ایشان علهوس نسبت داده 


۳ ۱ 
می‌ سود 


۱. این سخن نویسنده به رهنمود آیات شریفه 9۳ ۴ سوره النجم اشاره دارد. (ویراستار) 


۱۴ 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


ایات شریفة زیر و چند فرمودة پیامبر اکرم ی میان احادیث ایشان» هر انجه را که 


برای اطمینان و غنای فکری مسلمان ضروری می‌نماید. در اختیار می‌گذارند: 


«عَجبا لأثر للذین. 0 لیس دا لاحد الا للمْمن: ان َصابثه سرا کر فکان خبر له وٍَن أَصابنه 


ضراء بر فکان خن آه».۱ 

«کار موّمن شگفت‌آور است ؛ زیرا تمام امور. برایش خیر است و این جز برای مومن. برای کسی دیگر وجود ندارد. 
وقتی به او خوشی می‌رسد. شکر می‌کند [و این شکر] برای او خیر است و چون به او سختی برسد صبر می‌نماید [و این 
صبر نیز ] برای او خبر است.» 


«الطُون وَالمنْطونْ والْقریق وَالََْاء سَهَادث».۲ 
«آن کسی که به طاعون یا شکم درد یا غرق‌شدن و نیز زنی که در حال وضع حمل وفات می‌کنند» شهید هستند.» 


«لسشَهَداُ بْعةً وی ال في سبیل ال الََطُونْ شهیذ. والغرق سهید. وصاجب ذات الجَلب شهیذ. وَالمبطون 


شهیذ. والحرق شهیذ. وَالّذِي یَمُوت تخت الهَذم شهیذ. وال توت بجفع شهیذ.»." 

«شهیدان هفت گروه‌اند به جز شهیدی که در راه خدا (میدان جنگ با دشمنان خدا) شهید می‌شود: کسی که به 
طاعون بمبرد» شهید است؛ کسی که در آب غرق شود. شهید است؛ کسی که به بیماری ذات الجنب - نوعی بیماری 
ریه جمیرد» شهید است؛ کسی که با شکم درد بمبرد» شهید است ؛ کسی که با سوختن بمبرد» شهید است؛ کسی که 
به دلیل تخریب سقف یا دیواری بر رویش بمیرد. شهید است ؛ زنی که در حال وضع حمل بمیرد» شهید است.» 


«ما من مُصيتة تثصیب الْمُسم الا مر ال بها عله. حَلّی الشَوکة بُشاکها»؟ 
فرو رود.» 


۳ خسننتم آن تذخلوا الجَلة ولا یک مََلْ الّذینَ حَلوا من فلکم مثیم بسا والصَاء وزلوا حَتّی یفُول الرسشول 
این مئوا معه فتی تَصر ال ان نصر اللّ قریب ۹ 

«آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آنکه به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش از شما 
درگذشته‌اند؟ (شما که هنوز چنین رنج‌ها و دردهایی را ندیده‌اید و باید چشم به راه تحمّل حوادث تلخ و ناگوار در راه 


۱. صحیح مسلم, کتاب الزهد والرقائق, باب المومن آمره کله خیر (۲۹۹۹) 

۲ همان [نویسنده] ورواه النسائی فی الجنائز باب الشهید (۲۰۲۷) ۰ وأحمد (۱۴۷۶۲) ۰ ورواه آحمد عن آبی هريرة (۷۷۴۵) [ویراستار] 
۳ سنن ابی داوود (۳۱۱۱) [نویسنده] و متفق علیه [ویراستار] 

۴ صحیح بخاری (۵۶۴۰) 

۵ سورة بقره» ی ۲۱۴. 


پاسخی به برهان شر بر مبنای الضیات و فلسفه رد شبفات ملحدین 


کردگار باشید و بدانید: نخست رنج» سپس گنج). زیان‌های مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. آن چنان ملت‌های 
پیشین را احاطه کرده است و) به آنان دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی که با او ایمان آورده 
بودند (هم‌صدا شده و) می‌گفته‌اند: پس یاری خدا کی (و کجا) است ؟! (لبکن خدا هرگز مومنان را فراموش نکرده است 
و پس از تعلیم فداکاری به مومنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل است. به وعده خود وفا کرده و بدیشان پاسخ گفته 
است که:) بی‌گمان باری خدا نزدیک است.» 


۱ 
ات ی و 
«< | که همراه با سخنی و دشواری» آشایش و آسودگی است.» «مسلماً با سختی و دشواری ۳ و آسودگی انست.» 
مخ ه مسر کم جر و 1 ه رتوفو ما اور و و مه رو هم 2 1و وس 2 ور هو اوه هو ۲ 
ولتکن منکم امَه ُذغون الی الحْیر وَیامُرُونَ بالمَغروف وَیَِْوْنَ عن المْنگر وَاولیْكَ هم المْفلخون 4 
«و باید از میان شما گروهی باشند که (ترببت لازم را ببینند و قرآن و ستّت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان را) 
دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. و آنان خود رستگارند.» 


از آنجا که مسلمان به این قناعت عقلانی رسبده است که این سخنان از سوی خداوند هستند؛ پس می‌داند حجت‌های 


آن حق است و در پرتو آن‌ها. نه تنها به اطمینان فکری می‌رسد. بلکه قلبش نیز سرشار از آرامش خواهد شد. 


5 سورة انشراح» آیات ۵ و ۶ 
۲ سورة آل‌عهران: ی ۰۱۰۴ 


پاسخی به برضان شر بر مبنای الفیات و فلسفه رد شبهات ملحدین 


توحه: این مقاله توسط مجموعة «رد شبهات ملحدین» ترجمه و به‌صورت کتابجة پیش رو منتشر 


تاه اسنه نشر 9 چاپ ا راخ ۳ 


تیک انیت که دنکن ان مایت او هه ری یات ماش اه ام فر خفد: 


وب‌سایت رد شبهات ملحدین 6 جموونه‌طع-۸0 
اینستاگرام رد شبهات ملحدین حصوتع‌طاج مص/ دم مصهتم2] 105 
آپارات رد شبهات ملحدین اعد ای 202721 
تلگرام رد شبهات ملحدین حدعتع‌طاه مط/عصط] 
فیس بوک رد شبهات ملحدین 4 »12 
آپارات از الحاد به اسلام حصداونصنوما /حدی.26تدمه 


۱۷ 


